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اعوذباالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

 داراي  هر شيئي كه اينكهوصحبت در تشخصّ صورت خارجي در ذهن بود

شود به همان وجود ص مي اين متشخّ،شود متصور ميكه در ذهناستي معناي

آقا:گوئيمميدر محاوراتماهم  قابل انطباق بر فرد ديگر نيست و لذا  كهخاص

يا اين تصور ذهني شماست يا شما اينطور تصور ، اين ديدگاه شخصي شماست

 اين حكايت از اين مساله . تصور كنديديگرديگري شايد به شكل وكرديد 

نش  است و تعيص و متعينكند كه وجود ذهني هم مانند وجود خارجي متشخّمي

رموند كه در بحثهاي گذشته مرحوم آخوند ف.هم به واسطه همان وجود است

ص ت موجب تشخّماهياست و  عبارت از وجود ص است،آنچه كه موجب تشخّ

تفسيري كه  كهت هم اگر رفقا يادشان باشد صحبت شدنيست البته راجع به ماهي 

از ماهيت كرديم يك مقداري ت آورده شده است با آن معنائي كه ما از ماهي

ت  چون براي ماهي. دارد تفصيلتفاوت در ابهام وفقط تفاوت دارد يا اينكه اصلا 

كه هيچ قابليت براي حمل ر است يك معناي عدمي است آن معنائي كه متصو 

صفات و اتصاف به اشياء را ندارد و هرچه هست همان وجود است كه آن وجود 

اگربخشد و عرض شد كهت را اصالت ميماهي ت به معناي عدم محض  ماهي

 يا اينكه صفتي بر او بار حكمي بشودمحض عدم ديگر معنا ندارد براي باشد 

در قبال وجود، بشود يا اينكه بتواند اصل وجودي قرار بگيرد و نه اينكه ماهيت 

 قائل  با آن وجود است به نحوي كه وجود در قبال هستي كه منظوروجودي دارد

ت عبارت است از  بلكه ماهي، و اعتقاد به دو اصل قديم در اينجا بشويمبه ثنويت

 عدم لايخبر .كند وجود با عدم فرق مي حد، وجودي نه به عنوان عدمان حدهم

وجودي همان وجود استبه است ولكن حد ،عبارت  كه وجودي منتهي آن حد 
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تي كه در ذهن  بنابراين ماهي.اء مختلفحص و تعين وجود به اناست از تشخّ

 است چون خودش من الوجود است منتهي وجودش وجود مجرد،شودتصور مي

تي  ذهن است و ظرف تحققش ذهن است ولي اين جزئي بهقائم به نفس و قائم

 پيدا شده  ماهيتاز ناحيه وجود براي، ذهن برايش پيدا شده استةكه به واسط

است يعني وجود ذهني موجب اين جزئيت شده است ولي همين ذهن اين وجود 

زئيتش هم از دست خواهد كند وقتي جدا شد جت جدا ميذهني را از اين ماهي

رفت تا وقتي كه قائم به ذهن است قابل صدق برخارج نيست تا وقتي كه قائم به 

، مال همين آقا ت ديگر و به وجود ديگر نيستي به ماهيذهن است موجب تسرّ

 اصلا در نمي آيد تا اينكه بخواهد به يك امر  شكم و نفس اواست از داخل

 عنوانهيچ به در اين صورت است و  اين مال همين،ديگري صدق بكند

 حذف كرديم آن استنادش را به آن شخصكه  دست زد ولي همين آنشود بهنمي

اين كارها را همه  وزنيم كنار ميص او شده است، باعث تشخّوجودي را كه

 يك شيء عجيب و  استدادهبه ما ذهني كه خدااين. تواند انجام دهدذهن مي

كند و هركاري دلش دوزد و مونتاژ ميرد و ميبي م براي خودشغريب است

نحرير و عالم  جاهل را عالم ،كندكاه را كوه و كوه را كاه مي،كندبخواهد مي

 عالم .شود كرد خدا كرده ديگر چكارش مي،كند بيسواد مي را شخصنحرير

 پسر پيغمبر را به عنوان خارجي بر  ،كند فاجر معرفي مي يك فاسقِ راصالح

ىالطاعمفترض  امامِ، پسر پيغمبر وكندمعاويه ميفه حق زمان حضرت يزيدبنخلي

 معرفي مي كنددفاسق و فاسد و مفسچون بر خليفه زمان خروج كرده است، را 

باز، اي؟ جناب يزيد سگ باز، فاحشهالقتل است آن هم چه خليفهواجبلذا 

بليت حمل بر اينها را دارد،  بگوييد اين بزرگوار قاهباز، از اين بازها هرچميمون

خواهد، ستعداد هرچه باز ميتواند اخواهد هركسي نميآخر هرچيزي قابليتي مي

يك  قابليت حمل اينها را دارد ، جانشين رسول خدا و اين خليفهداشته باشد،
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آيد پسر پيغمبر را فاسد و مفسد و آن آدم  مي.موضوع بسيار وسيع و فراخي است

اين رواياتي كه جعل شده و آمدند اين . كندو خليفه معرفي ميرا به عنوان صالح 
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رهايشعجيبي است كه هركسي مسيرش از مسير خدا دور بشود خدا خيلي آيه

در كنارت  نه ما ،پي كارتگويد حالا تو مسيرت دور شد برو نمي وكندنمي

رد يا اين يا آن  فاصل هم ندا حد،آوريم يا جاي ما است يا جاي شيطانشيطان مي

 تو مي شوند و اگر نيامدي شيطان قرينآيند وملائكه مي آمدي در مسير ما ، اگر

.ندنكد و كمكش مينآين مييطافرمايد اين شي بعد ميًيطانا شَهض لَيقَ نُكهاست

 ان  قيـل خواهد اشاره كنـد    مرحوم آخوند هم در اينجا به همين قضيه مي        

 ـ   ،ى لامور كثير  ى العقلي ى الصور ى هي مطابق  ىيالكلّ ي عبـارت اسـت از       حقيقـت كلّ

 نه  بالذهن ىقائمىلا من حيث كونها ذات هوي     تطابق صورت عقليه با امور بسيار       

لا از حيثيت اينكه اين صورت عقليه داراي هويتي است كه قائم بـه ذهـن اسـت                  

 كه   است بهترىٍ بالذهن، قائم  ىٍ بالذهن يا قائم   ى كه قائم  ىكونها ذات هوي  من حيث   

دد آن معرفه است داراي يك هويت، هويت يعني وجـود خـود          آن هويت برگر   به

٢٠٥
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من حيث كونها   بل ذهن است  از منتهي وجودش خارج     ، وجود آن صورت عقليِ  

گيريـد  در اينجـا درنظـر نمـي     را وجودشما   في الوجود  ىصلأ غير مت  ىذاتا ادراكي 

انعكاس است و جهـت مرآتـي دارد آن را     او را كه قابل       همان حقيقت مثالية   بلكه

آن وجـودي بـار   بـر   اسـت و  في الوجـود ىغير متأصلگيريم كه آنما درنظر مي  

يت است چون ما وجود ذهنـي را از او منـسلخ كـرديم و                فقط يك ماه   ،شودنمي

 جداي از آن وجود ذهني، لذا خود انـسان ايـن            يتماهيشود مي ،وقتي منسلخ شد  

د آن حالتي   يكنور مي كند وقتي شما يك زيدي را در ذهنتان تص        مساله را درك مي   

 آن   است كه  جزئي يك تصور     و را كه در ذهن داريد آن حالت مال خودتان است         

ممكن است براي شخص ديگـري      حالت ارتباطي به ديگري ندارد گرچه نظير او         

دات وحدت وجود ايـن اسـت كـه         يؤفرمودند يكي از م    مرحوم آقا مي   .پيدا بشود 

 همه دنالمرتبه باش مستوي  افرادي كه   ازايعدهوقتي يك حال واحدي بيايد براي       

، يك حال مي آيد كهديده شده اين قضيه    و   تجلي را ادراك مي كنند    ةبه يك نحو  

 وقتـي  آيد براي چندنفر  يك معنا مي    و  يك مساله  ح و  يك انفتا  ،آيديك كشف مي  

كنـي هـيمن را      سـوال مـي    ، از ديگـري   گويدكني همين را مي    از اين سوال مي    كه

گويند در حالتي كـه هركـدام از اينهـا يـك وجـود              مه يك چيز را مي     ه ،گويدمي

 ـ ي اين نفس ارتباط   ت و داراي نفس اس  الان  جزئي براي خودشان دارند آني كه        ا ب

 آن براي خودش نفس است و زيد است و خصوصيات است          نداردديگري  نفس  

ات ديگري دارد ولـي آن حـالي        و آن هم براي خودش يك نفس و يك خصوصي         

شود اگـر اسـتعداد   ال واحد است آن حال واحد است در چندجا مستقر مي       ح كه  

فكـرش در ، اگر نه نداشته باشـد و ي آن شخص در آن مرتبه داشته باشد براي تلقّ 

لسه عصر جمعه به جـاي اينكـه        كند ج  دارد به شام شبش فكر مي      اش باشد، خانه

لـه ايـن    مـه مطو  مكرّله   محلّ  كه كند دارد فكر مي   فكرش را در مسائل صحيح ببرد،     

خـواهم  خواهد بيايد حالا كه مي    همان مي ي درست كرده است يا اينكه م      چه غذائي 
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آيد و به اين     نه آقاجان آن مي    ،... بخرم چيزهاي ديگر بروم خانه بايد ماست بگيرم      

ماسـت گيـرش   ودهندمي  به اين ماست ،خورد به بقيه مي    و رود مي  و خوردنمي

ه بـراي   مشاهداتي است ك ـ  همين   مساله وحدت وجود     ز مؤيدات يكي ا و!آيدمي

ي هستند بـراي    المرتبه هستند و داراي استعداد تلقّ     مستوي   از افراد كه     ي كثير عده

كـه  خيلي عجيـب اسـت    وكنند يك مطلب را ادراك مي     هشود و هم  آنها پيدا مي  

مـان مطلـب بـراي      هپيدا شده است،    همان مساله كه براي اين افراد در اين مرتبه          

شود اين خيلـي عجيـب       به يك شكل ديگر پيدا مي      هستندافرادي كه مافوق اينها   

كند و اين در هر مرتبـه صـورت         از عالم مشيت نزول مي    است يعني يك واقعيت     

خاص  خودش را دارد در اين مرتبه صـورت معنـا دارد در يـك مرتبـه صـورت        

كنـد   صـورت مثـالي پيـدا مـي        ياكند در مرتبه ديگر صورت ماده        مي ظاهري پيدا 

         ـ هركدام از اينها صورت خاص را دارد و افراد مستعد  ي در هـر مرتبـه همـان         تلقّ

 مرحـوم آقـاي     لـذا .ممكن است صدمرتبه داشـته باشـد      .كنندي مي صورت را تلقّ  

كنم فرمودند من اين مطلب را از قول مرحوم آقا نقل مي      حداد رضوان االله عليه مي    

كه يابم گذرد كه خود را در عالمي از معاني ميحالتي بر من مي فرمودند  ايشان مي 

كدام يك از آنها را تمركز كنم يعني اينقدر معـاني غريبـي اسـت كـه                 به  دانم  نمي

بيـنم  خواهم به يكي از اينها توجه كنم يـك مرتبـه مـي   توانم تمركز كنم تا مي نمي

واقعـاً  پيـدا شـد      عوالمي گذشت كه اصلا از ديد من محو شد اصلا چيز جديدي           

خواهنـد   تا مـي  كه نه يك عالم يك مرتبه رفتند بالا،اينها در كجا هستند كه عوالم 

خواهد نظرش را بياندازد در يك حقيقتـي      چندثانيه آدم مي    يا توجه كنند يك ثانيه   

به عالم بـالاتر  اينكه بيند اصلا چندتا عالم را گذراند نه       كه براي او كشف شده مي     

 بلكه و با يك پديده جديد و عوالم جديدي روبرو شد و يك معاني جديد، رفت 

د ايـن  ن ـگويچندمرتبه را طي كرد كه اصلا اين ارتباطي به آن ندارد آن وقـت مـي         

!؟حرفها درست است
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ىهـي وجودهـا كوجـود الاظـلال المقتـضي          في الوجـود ف    ىغير متأصل 

ارتباط  است كه د عكوس وجو،ظلال استوجودش ابغير ها من الامورللارتباط

لـي باشـد تـا اينكـه بتوانـد      الظّ بايد يك صـاحب  و كنداقتضا مي به غيرخودش را    

 حالا ى او خارجيىكان ذهنيسواء انعكاس در مراتب مختلف خارج پيدا كند حالا        

كند مثل ل ذهنيه باشد يا خارجيه باشد ديگر تفاوت نمي     ظلا ا ،خواهد آن اظلال  مي

 ذهـن باشـد و آن       درصور در نواحي خـارجي يـا اينكـه           انعكاس    و انعكاس نور 

صورت ذهني انعكاس به خارج پيدا كند و مصاديق خارجي داشته باشد بـالاخره              

اين ذهن يك استنادي به آن صاحب ظل دارد كه همان خود نفـس اسـت از ايـن     

شـود نـه    خارج كه آن مربوط به خود آن ماهيتش مي        نظر و يك انعكاسي دارد به       

خواهد متقدم باشد بر آن     حالا مي  تخرهي عليها او تأ   تتقدمأو سواء   ش،  هويت

لال متقدم باشند يـا  اظكند يعني آن  فرق نمي،خر از آن امور باشدأامور يا اينكه مت   

شـود گـاهي قبـل پيـدا        بعـد از آن پيـدا مـي       امر  چون گاهي اوقات    ،خر باشند أمت

 يك امر مـشترك را بكنـد و      خواهد انتزاع  آن ذهن در جائي كه انسان مي       .شودمي

ي داشـته باشـد و   اگر نظر به كلّو شوند   مي  مقدم لالظي برسد آن ا   لّاز جزئي به ك   

 بعـضي از    و مـن الكلـي    شود  ميمتأخر  نگاه كند اين     آن   مصاديقبه  بعد بخواهد   

 اينهـا   فـي الاعيـان  ىيتقدم علي الجزئيـات الـواقع    اينها، اقسام كلي ما داريم كه    

مثـل اينكـه    كتصورات المبـادي  ي كه در اعيان خارجي هستند     مقدمند بر جزئيات  

ل تـصور معلـولات    علّ و اينها تصورات معلولات خودشان را دارند     ،مبادي مافوق 

 معلـول وجـود   لي است كه هنـوز ادر ح تصور معلولات براي علل      اين.كندرا مي 

كنـد معلـولي  ت تصور ميچيست؟ كه اين علّ   علتّ  تصور  اين  خارجي ندارد ولي    

ت اين قبلا بايـد از نقطـه نظـر          ظهور معلول از علّ   ،  كند  را كه از او ظهور پيدا مي      

  نِ     ذهني تصوري تقدمـا قبـل     فيـسمي  معلول    خارجيِ م طبعي داشته باشد بر تعي 
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و منها مـا يـسفتاد مـن        گويند تصورات ما قبل الكثره يا كليات        به اين مي  ىالكثر

 ـ الكلّنـا كعلومبـريم  ي پـي مـي   از جزئيات ما به آن كلّ   الخارج  ـىي  مـن  ى المنتزع

كنـيم  ي را مـي    مانند علوم ما كه از جزئيات خارجيه انتزاع كلّ         ىالجزئيات الخارجي 

 ـمو مهتصورات مابعـدالكثر  وگويند علوم  به اين مي   ىبعدالكثر ما يفيسم ق ا يحقّ

 دارم  را گويد ايـن معنـاي مطابقـه      زند مي  حالا ايشان دارد مثال مي     ىالمطابقيمعن

يت شخصا انسانيا حصل في أانك اذا رزنم  مثال مي   و دهمبراي شما توضيح مي   

 وقتـي شـما يـك شـخص انـسان را         العوارض ن ع ىا الانسان المبرّ  ىصوركذهن

يك صورت انساني كه عاري از عوارض شخصية خارجيه هـست در  ،تصور كنيد   

بـصرت  أاذاثـم  آيـد   ذهن شـما نمـي  دربندد چون خارج كه ذهن شما نقش مي   

شما چشم باز كرديد يـك      ،اگر يك انسان ديگري را شما ديديد      آخر منه شخصاً

،انسان را در اين مدرسه ديديد خوب براي شما يك صورت ذهني از اين انـسان               

بينيد يك نفر ديگر آن گوشه است آن كه         گردانيد مي بعد يك دفعه سرتان را برمي     

ديگر يك صورت ديگري جداي      اخري ىلا يقع فيه صور   بينيد چطوري داريد مي 

كنيـد يعنـي همـان    آيد شما همان را منطبق براين مي  از آن انسان در ذهن شمانمي     

ها  بعضي  با  بستگي به هوش شما دارد      و صورت ذهني كه هنوز در ذهن شماست      

 حواسـت   !؟ گفتم هچ، گفتي؟ بابا همين الان گفتم       هگويد چ زني مي الان حرف مي  

 فعـلا اينجـا مدرسـه اسـت و     وابا از خانه درآمـدي       ب ،كجاست؟ ديگر اينجا باش   

رود تـا   ها نه اينها كه زود يادشان مي      رود و بعضي  اين يادش مي  ولي  بحث است   

    رود كـه   آورند يك مرتبه يادشـان مـي      ت را در ذهن مي    آن صورت انسان آن ماهي

گويد اه اين كي است؟ دوبـاره يـك صـورت      كند مي اصلا كي بوده؟ يك نگاه مي     

 مـن    را يـك كـسي   ،آيد ولي بعـضي هـا هـستند خيلـي عجيـب           ان جديد مي  انس

 يـك نفـر      پيش با  گويند اين اگر بيست سال    شناختم فوت كرده پير هم بود مي      مي
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هـا   بعضيحافظه. شناخت باوجود ازدهام و مراجعات زياد مي ، يك جلسه بود   در

يـست  دانست كه ايـن ك    شناخت و مي  خيلي عجيب است حتي يك لحظه اين مي       

 يـك روز رفـت پـيش آقـاي     طلبه اي: گويندگويند اين قضيه واقعيت دارد مي     مي

 داد و بعد گفت  اوزايد، آقاي بروجردي يك پولي بهبروجردي گفت زنم دارد مي   

 سـه مـاه ديگـر رفـت       ، اشتغالات و درس و اينها يادش رفت       كثرتاين پير است    

 آن موقع كـه بيمارسـتان   در. اد د  او د و دوباره يك پولي به     يزاگفت عيالم دارد مي   

 گفت   او  آقاي بروجردي داد ولي به      و بعد سه ماه ديگر رفت    ،   قابله زيادبود    ،نبود

 زني كه توي شش ماه سه بار بزايـد          ،بيا كارت دارم گفت قدر زنت را خيلي بدان        

نه سه قلو سه دفعه سه تا پشت سر هم هر سه مـاهي شود اين زن مثلش پيدا نمي    

بيـست روز مثـل اينكـه    حالا مرغ،كشد هم سه ماه بيشتر طول مي   ، حيوانات يكي

 آقـاي  .زايـد  مـي تـا  خلاصه توي اين سـه مـاه ، سـه        مثل اينكه  اما اين زن     است،

 كـرده بـود اقـلاً      ي اشتباه اش خيلي قوي بود حالا اين ديگر خيل       بروجردي حافظه 

. آخر سه ماه خيلي زود بود مي رفتي،گذاشتي پنج ماه بعدمي

لا اگر كسي يك صورت انساني را ببيند تا وقتـي كـه از ذهـنش نرفتـه                  حا

كند لازم نيست صورت جديد در ذهنش حك بشود         همه افراد را منطبق بر آن مي      

اش مثل بنده باشد تا يـك چيـزي         كه حيوان باشد و ناطق باشد مگر اينكه حافظه        

 ـ ثـم اذ  . بيايد ظهور پيدا كند نياز به يك صـورت مجـدد داشـته باشـد               صرت ا أب

يـك شـخص ديگـري از انـسان شـما            اخـري  ىشخصاً آخر منه لايقع فيه صور     

آيد همان انـسانيتي كـه قـبلا        ديگر صورت نمي   اخري ىلا يحتاج الي صور   ببينيد

       الاّ اذا كنيـد م مـي بوده همان انسانيت هست حالا شما منطبـق بـر آن شـخص دو

كقابل رشـم مـن     ودمگر وقتي كه اولي از ذهن شما بر       غابت الاولي عن ذهنك   

گـذاريم  ي كه شما ميثر مثل يك ا يقبل رشما من الاول  ى متماثل ىطوابع جسماني 

گذاريد روي يـك شـيئي ايـن تـا قبـل از اينكـه              اين اثرهاي جسماني كه شما مي     
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رطوبتي بيايد بر يك جسم و به واسطه مطر او غيرمطر اينهـا ايـن همانجـا بـاقي                   

 يك رطوبـت جديـدي و   ،آيدد ميع اثر ب رفت آن وقت يك   است وقتي كه از بين      

كند در همانجا ولي اگر همـان باشـد شـما در    يك اثر جديدي را دوباره ايجاد مي   

دهـد همـان     كاري انجـام نمـي      را  بياوريد،   مرتبه دوم كه بخواهد آن اثر رطوبت        

ورود  بـا  ولا يختلف بورود اشـباهه عليـه  در آن جسم باقي است  رطوبت اولي   

بينيد نوشـته  وقتي شما مي  واذا قيل في الكتب   كندتلاف پيدا نمي  اشباهش اين اخ  

ت بايـد ببينيـد در       اس ـ  كلي در اعيـان     واقع في الاعيان او يشار اليه      ىيان الكلّ كه

بـصورت   بلكـه   نه اينكه به خود  وجودش در اعيان اسـت   ؟اعيان منظور چيست  

 اذا وجـدت فـي      التي يعـرض لهـا    ىالطبيعفانما يعنون به    مثالي در اعيان است     

عـارض  بـه آن     منظور اين است كه طبيعتي كه ايـن مـساله             تكون كليه  انالذهن

ي والا اگر در ذهن پيـدا نـشود كـه    شود كلّشود اگر در ذهن پيدا بشود اين مي  مي

 باحـد امـور     ق كلي يفتر  ي في معن  ىوالاشياء مشترك اصلا وجود خارجي نـدارد      

 ما قبلا در كتاب قبل گفتيم ايـن          و يكلّ اشيائي كه مشترك هستند در معناي        ىاربع

اينها با همديگر در عـرض و كـم و كيـف و اشـتداد و         كه   يكي از امور چهارگانه   

كما أشرنا اليـه لان اشـتراك      ضعف و آن مطالبي كه در آن كتاب قبل بحث شد          

تـراق بـنفس   عرضي لا غير فـالا ف   در  اشـتراك   ، اگر اشتراك  كان في عرضي  ان  

 اگر اشتراك   وان لم يكن الاشتراك في عرضي خارج      . سطحو   مثل سواد    ىماهيال

 اينها بـه فـصل افتـراق        يفترقان بفصل  دفق ،    باشد در خارج فقط  در عرض نباشد    

معنـي   فـي  ىالـشرك ان كانت كنند كه اگر اختلاف، اختلاف نوعي باشد        پيدا مي 

ان او بعرضـي غيـر لازم      اختلاف نوعي است يا اينكه اختلاف      ، اختلاف جنسي

طبيعـات مختلـف در      از   و براي اصناف و غيرذلـك      في امر نوعي   ىانت الشرك ك

اذا الـلازم للنـوع     وصف و امثال ودر مقولات و اينها با همديگر اختلاف دارنـد           
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در همـه   فيتفق الجميع آني كه براي نوع هست براي فصل هم هست        لازم للفرد 

 لازم الـشخص لا     وان كان يجوز ان يكون المميز لهـا       با همديگر متفق هستند   

دهد آن افراد را آن مـصاديق را ايـن          و اگر جايز است آن كه تمييز مي       النوعلازم

 ـ         لازم شرط باشد نه اينكه لازم نوع باشد          ىاو بتماميه و نفـس فـي نفـس الطبيع

 كم گفتيم اخـتلاف در كـم        ، يا بواسطه تمام و نفس باشد كه باز در بحث          ىمشترك

فـي   المتـأخرين  ىما عرفت مـن وهـن قاعـد       لبواسطه تام و ناقص بودن است       

ما قبلا اين مساله را بحث كرديم  التام والناقص مما سبق    ىف حقيق وجوب اختلا 

مرحوم آخوند هم فرمودند كه اختلافي كه دارد در بحث اشتداد وجـود كـه آخـر     

ايـن  كتاب اول بود در آنجا گفتيم كه در بعضي از موارد ايشان فرمودند كه خـود                 

 قائل به اين مـساله بودنـد و         أخرينكند كه مت   نفسه اشتداد پيدا مي    ماهيت في حد  

 ماهيـت اشـتداد   :گفتنـد اگر يادتـان باشـد متـاخرين    همينطور بعضي از متقدمين،   

دارد دارد اين يك مساله واحد است آن كه اشتداد و ضـعف برمـي             وضعف برنمي 

     ت است شما خيال مي    عوارضي است كه بر اين ماهي ضعف تداد و ت اش كنيد ماهي

كه اين مـساله در آنجـا   برداشته مثل مراتب وجود انسان يا حيوانيت و امثال ذلك      

.مطرح شد 


